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کارشناس مسائل استراتژیک در گفت وگو با »ایران«:

 ایران محور امنیت 
در موضوع کریدورها است 

چینی ها 
برای احیای 

ح »یک  طر
کمربند–
یک راه« 

اقدامات 
گسترده ای 

را در دستور 
کار قرار 

داده اند؛ آنها 
دارند توافق 

25 ساله 
با چندین 

کشور منعقد 
می کنند که 

این توافقات 
با عربستان، 

ایران، 
امارات 

و قطر به 
صورت 

شبکه وار و 
در راستای 
پیوند زدن 

همه این 
کشورها 

به یکدیگر 
است؛ آیا 

امریکایی ها 
چنین توانی 
دارند؟ هرگز

کاهش نفوذ و تســـلط بازیگران غرب در ســـاختارهای سیاســـی جهان امکان تمرکز و اجرای پروســـه احیای کریدورهای بین المللی 
ح کرد که در بخش نخست  را فراهم کرده اســـت. این را محمد ندیمی، کارشـــناس مســـائل اســـتراتژیک در گفت و گو با »ایران« مطر
این مصاحبه و شـــماره پیشـــین منتشـــر شـــد. این تحلیلگر در بخش دوم این مصاحبه نگاه دولت ســـیزدهم به موضـــوع کریدورها 
را مـــورد توجه قرار داده و آن را سیاســـتی هوشـــمندانه و مبتنی بـــر یک رویکرد واقعگرایانـــه ذیل اقتضائات جغرافیـــای ایران ارزیابی 

کرده اســـت. با هم بخـــش دوم این گفت و گـــو را می خوانیم.

گفت و گو /قسمت دوم و آخر

 در روند رقابت کریدوری میان 
ایالات متحده و چین که در 
قالب طرح »عرب –مد« در 

برابر کریدور »یک کمربند–یک 
راه« بازتاب پیدا کرده است، در 

کدام طرف ظرفیت بیشتری 
برای پیگیری و تحقق اهداف 

وجود دارد؟ بویژه که نقش 
ایران هم در بخشی از پروژه 

»یک کمربند–یک راه« دیده 
شده است.

»یـــک  ح  طـــر احیـــای  بـــرای  چینی هـــا 
کمربند–یک راه« اقدامات گســـترده ای را 
در دســـتور کار قـــرار داده انـــد؛ آنهـــا دارند 
توافق 25 ســـاله با چندین کشـــور منعقد 
می کننـــد که ایـــن توافقات با عربســـتان، 
ایران، امـــارات و قطر به صورت شـــبکه وار 
و در راســـتای پیوند زدن همه این کشورها 
به یکدیگر اســـت؛ آیـــا امریکایی ها چنین 

توانی دارنـــد؟ هرگز.
در این زمینـــه باید دید چه مشـــوق هایی 
مطرح اســـت. امریکا امـــروز توانایی ارائه 
مشـــوق هایی که کشـــورها را به طرح های 
مـــورد نظـــر خـــود ملحـــق کنـــد تا پـــروژه 
»یـــک کمربند-یـــک راه« چیـــن را تحـــت 
تأثیـــر قـــرار دهـــد، نـــدارد؛ مثـــاً کریدور 
»عرب-مـــد« ظرفیت بســـیار پایینی دارد. 
وقتی »بایدن« در نشســـت جی 20 به این 
کریدور اشـــاره کرد و کارشناسان فنی و نه 
رســـانه ای به صورت تخصصی با این طرح 
مواجه شـــدند، نگاه مبهوتی داشتند زیرا 
عمـــاً این یـــک طـــرح و مشـــوق جذاب 
و ایـــده آل کـــه قابلیـــت جـــذب خیلـــی از 
کشـــورها بـــه آن و فاصله گرفتـــن از پروژه 
»یـــک کمربند-یک راه« را داشـــته باشـــد، 
نبود؛ بلکـــه یک کریـــدور غیـــر اقتصادی 
به شـــمار می آمد که با یک نگاه سیاســـی 

تعریف شـــده بود.
ولی پـــروژه »یک کمربند–یـــک راه« چین، 
یـــک پـــروژه ترکیبی گســـترده اســـت که 
می توانـــد چندیـــن وزارتخانه از هر کشـــور 
را بـــا توافقـــات 25 ســـاله کـــه در امتـــداد 
هم قـــرار دارنـــد، درگیر خود کنـــد. توافق 
25 ســـاله ایران و چیـــن دربرگیرنده یک 
رویکـــرد دو جانبه، چند جانبه و منطقه ای 
است؛ یعنی درون آن، بحث توسعه پروژه 
بـــرق و فروش به کشـــورهای منطقه دیده 
شـــده اســـت. بســـیاری از ایـــن طرح هـــا 

به صـــورت ترکیبـــی در امتـــداد هم میان 
کشـــورهای منطقه شـــکل می گیـــرد. این 
یک پروژه عظیم اســـت اما مشـــوق هایی 
کـــه غـــرب بـــرای رقابـــت بـــا پـــروژه »یک 
کمربند–یک راه« در نظـــر دارد، فاقد روح 
و گســـتردگی و امکانپذیـــری پیونـــد دادن 
تمـــام کشـــورها در تمـــام حوزه ها اســـت. 
به همیـــن دلیـــل معتقـــدم که غـــرب به 
هیـــچ عنـــوان حتـــی در مقـــام رقیب هم 
نمی توانـــد با ایـــن سیاســـت ها در مقابل 
پروژه »یک کمربند–یـــک راه« قرار بگیرد.

 
ایران هم به کریدور شمال-
جنوب و هم کریدور »یک 

کمربند–یک راه« مربوط است. 
نقش حیاتی کریدور بین المللی 

شمال-جنوب در فعال سازی 
دیپلماسی سیاسی-اقتصادی 

ایران چیست؟ آیا می تواند 
احیاکننده نقش تاریخی ایران 
به عنوان تأمین کننده امنیت 

تجارت جهانی باشد؟
همیـــن الان کـــه داریـــم بـــا هـــم صحبت 
می کنیـــم، تجـــارت جهانی برقرار اســـت. 
کشـــورها از طریـــق دریـــا، کالاهـــا را حمل 
می کننـــد. چینی ها از دریـــای چین، تنگه 
مـــالاگا، اقیانـــوس هنـــد، خلیـــج عدن، 
باب المنـــدب، کانال ســـوئز و مدیترانه به 
اروپا می رســـند. هند نیز از همین مســـیر 
اســـتفاده می کنـــد. ایـــن راه هـــای زمینی 
بایـــد رقابـــت کشـــورهایی مثل روســـیه، 
چیـــن، ایـــران، هنـــد و ترکیـــه را کاهـــش 
دهـــد و امـــکان فرصت هـــای بیشـــتری را 

فراهـــم کنـــد که حـــالا غرب جلوی رشـــد 
آن را مســـدود کرده اســـت. ما باید درباره 
کریدورهایـــی صحبـــت کنیم کـــه بتواند 
کشـــورها را به هم متصل کند. نقطه قوت 
ایران نســـبت به کریدورهای دیگر همین 
اســـت. ابتدا باید تـــاش کنیم کـــه تمام 
کشـــورها به هـــم متصـــل شـــوند. معاون 
اول نخســـت وزیر روســـیه در سفری که به 
ایران داشـــته، اعام کرده که یک فرصت 
و ظرفیـــت فوق العـــاده ای وجـــود دارد که 
روســـیه را به کشورهای جنوب آسیا متصل 
می کند. این فرصـــت فوق العاده به دلیل 
کریدور شـــمال-جنوب و شرق-غرب بوده 
که می توانـــد به کشـــورهای عربی و حتی 
حـــوزه آفریقـــا هـــم برســـد. ایـــن پیوندها 
جغرافیـــای ایـــران را نســـبت بـــه ســـایر 
کشـــورها برجســـته می کند. در سفری که 
نمایندگان بنگادش به ایران داشـــته اند، 
در بازدید از گمـــرک اینچه برون، به دنبال 
ایـــن هـــدف بوده انـــد کـــه پـــس از خرید 
گندم از قزاقســـتان، آن را از طریق گذرگاه 
ایران یعنی کریدور شـــمال بـــه جنوب و از 
طریق بندرعبـــاس دریافت کننـــد؛ یعنی 
این کریدور می تواند از یک ســـو کشـــوری 
مانند بنـــگادش در دورترین نقطه آســـیا 
را بـــه قزاقســـتان پیونـــد دهد و از ســـوی 
دیگـــر کشـــورهای عربـــی، جنوب آســـیا، 
حـــوزه قفقاز و کشـــورهای آفریقایـــی را به 

هم متصـــل کند.
مســـأله ایـــن اســـت کـــه ظرفیـــت تجاری 
ایـــران تنهـــا متکی بـــه تولیـــدات چین و 
هند نیســـت. وقتی راه آهـــن عراق متصل 
شـــود، کالاها باید بیـــن دو کشـــور انتقال 

پیدا کند. این مســـأله شـــامل انتقال کالا 
میـــان ایـــران و ترکیه هم می شـــود. ایران 
پیـــش از تحریـــم، در حـــال آماده ســـازی 
یک توافق30 میلیـــارد دلاری با ترکیه بود. 
بنابرایـــن افزون بـــر رابطه بـــا هند و چین 
ظرفیت مراودات تجاری میان کشـــورهای 
ایـــران، عـــراق و ترکیه و دیگر کشـــورهای 
منطقـــه بســـیار بالاســـت. هیچ کـــدام از 
ایـــن کریدورها به تنهایـــی از قابلیت کافی 
برخوردار نیســـتند بلکه باید در یک سطح 
گســـترده همـــه این کشـــورها بـــه یکدیگر 

متصل شـــوند.
 

اما به نظر می رسد جدالی که 
بر سر کریدور »زنگزور« در 
قفقاز آغاز شده این نظم را 

برهم می زند. تحولاتی که به 
امنیتی کردن بیش از پیش 
فضای این بخش از منطقه 

منجر شده است.
ایـــران مشـــکلی ندارد کـــه کالا یا انـــرژی از 
جمهوری آذربایجان و از خاک ارمنســـتان 
به نخجـــوان و ترکیه برود امـــا مرز ایران و 
ارمنســـتان نباید بسته باشـــد. این دقیقاً 
همان رویکـــرد همکاری هـــای بین المللی 
در منطقه و مبتنی بر سیاســـت پیوند زدن 
همه کشـــورهای منطقه است. محوری که 
می خواهد این بـــازی را به هم بزند، غرب 
اســـت. بـــه توافق بیـــش از 5 دهـــه پیش 
ایـــران، ترکیه و پاکســـتان اشـــاره می کنم 
کـــه هیچ گاه عملی نشـــد زیرا با سیاســـت 
و رویکـــرد غـــرب در تضـــاد بود. غـــرب در 
دریاهـــا نفـــوذ سیاســـی  و بر آنهـــا کنترل 

دارد اما مســـیرهای زمینی از کنترل غرب 
خارج اســـت. ایجاد تنش بر ســـر کریدور 
»زنگزور« دقیقاً در راســـتای سیاست های 
غرب اســـت؛ یعنی شـــما می توانید فات 
ایـــران را تنش منـــد کنیـــد. فـــات ایران 
بخشـــی از افغانستان، پاکســـتان، آسیای 
میانه، قفقـــاز، بین النهریـــن و دقیقاً جزو 
بخش هایـــی اســـت کـــه امریـــکا تـــاش 
می کنـــد بـــا افزایش تنـــش، اتصـــالات در 

آن نواحـــی را قطع کند.
 بـــه همیـــن دلیـــل ایـــران فقـــط نـــگاه 
کریدورمحـــور بـــه ایـــن مســـأله نـــدارد. 
کشـــورمان مســـیرهایی بـــرای اتصـــال به 
روســـیه و اروپـــا و مســـیرهای جایگزیـــن 
زیـــادی بـــرای کریـــدور »زنگـــزور« دارد و 
بنـــادر  از  می توانـــد  هـــم  الان  همیـــن 
ترکمنســـتان، جمهوری آذربایجـــان و از 
مسیر گرجســـتان به آســـیای میانه وصل 
شـــود و تجارت کنـــد. اما مســـأله ناتوییزه 
کـــردن ایران، تغییر مرزهـــا و ژئوپلیتیک و 
رویکرد توســـعه طلبانه و نگاه به خاک های 

ســـرزمینی دیگـــر کشورهاســـت.
از یـــک جغرافیـــای  ایـــران  برخـــورداری 
شـــبکه های  از  بهره منـــدی  و  بی نظیـــر 
متصـــل بـــه آن، امـــکان ورودش را به یک 
چرخه وســـیع تجاری فراهم کرده اســـت. 
این متغیر مهمی اســـت زیرا نشان دهنده 
ظرفیـــت بـــالای کشـــور از منظـــر کاهش 
هزینـــه، زمان و امنیت نســـبت به ســـایر 
کریدورها اســـت. ایـــران بـــرای ایجاد این 
کریدورهـــا بایـــد تنـــش را از منطقـــه دور 
کنـــد، نـــه اینکـــه وارد تنـــش شـــود. برای 
خارج کـــردن مرزهای ایران - افغانســـتان 
و ایـــران - پاکســـتان از تنـــش، باید فضای 
همـــکاری اقتصـــادی در نقـــاط ارتباطـــی 
حاکم و امکان ایجاد شـــغل فراهم شـــود. 
این ظرفیـــت، ترکیب منطقـــه را متحول 
خواهـــد کرد. از این رو تاش برای احداث 
کریـــدور »زنگـــزور« مبتنی بر یـــک رویکرد 
تنش مند اســـت که هـــدف تغییـــر مرز و 
ناتوییـــزه کـــردن منطقه را دنبـــال می کند 
که خط قرمز جمهوری اســـامی محسوب 

می شـــود.
 

در این روند، رقابت های جدی 
میان ایران و ترکیه شکل 

گرفته است، بویژه که آسیای 
مرکزی برای آنکارا نه تنها بخش 
مهمی از مسیر تجاری با چین و 
کشورهای منطقه است، بلکه 
به عنوان بخشی از مسئولیت 
تاریخی ترکیه در قبال قفقاز، 

حوزه دریای خزر و دریای سیاه، 
بالکان، مدیترانه شرقی و 

خاورمیانه تعریف شده است. 
به نظر می رسد آنکارا سعی 

دارد برای به اجرا در آوردن این 
سیاست به طور مستقیم بر 

وضعیت کشورهای پساشوروی 
قفقاز و آسیای مرکزی تأثیر 
بگذارد که این امر به نوبه 

خود بر منافع ایران نیز تأثیر 
می گذارد. نظر شما چیست؟

بعد از حدود 200 ســـال از قرارداد گلستان 
و ترکمانچـــای کـــه با شکســـت ایـــران در 
جنگ هـــای 14 ســـاله بـــا روســـیه اتفـــاق 
افتـــاد، بـــه نظـــر می رســـد کـــه روس هـــا 
بالاخره متوجه شـــده اند به تنهایی حاکم 
تمام اتفاقات قفقاز نیســـتند. امروز  رژیم 
صهیونیســـتی، ترکیـــه و انگلیـــس نیز در 
قفقاز حضـــور دارنـــد. امریکایی ها هم به 
ارمنســـتان آمده اند. ایران در همســـایگی 
قفقاز بازیگر مهمی اســـت و این در حالی 
اســـت که برای اولیـــن بار »پاشـــینیان«، 
نخســـت وزیر ارمنســـتان می گویـــد کـــه 
از پیمـــان امنیـــت دســـته جمعی خـــارج 

خواهد شـــد.
برای مصـــون ماندن قفقـــاز از ورود ناتو و 
غـــرب، باید بیـــن ایران و روســـیه 
و  کامـــل  ک  مشـــتر نـــگاه 
اجمـــاع ایجـــاد شـــود تا 
بـــه این وســـیله رویکرد 
کنونـــی ترکیـــه محدود 
شـــود. ایـــن کشـــور در 
همه ســـال های گذشته 
تک محـــوری  نـــگاه  ز  ا
روسیه بیشـــترین بهره 
را بـــرده اســـت. ولی در 
بحـــث کریدورهـــا چـــون 
ایـــران خطـــوط قرمـــز خود 
در مورد تغییـــر مرزها را 
کرده  مشـــخص 
 ، ست ا

می تـــوان ترکیـــه را مهـــار کـــرد امـــا نکته 
اساســـی در آینـــده قفقاز نهفته اســـت. از 
آنجایی که بازیگران غربی تأثیر بســـیاری 
در سیاســـت گذاری جمهـــوری آذربایجان 
به عنـــوان همســـایه کلیدی ایـــران دارند، 
ضـــروری اســـت ایـــران، روســـیه و ترکیـــه 
پروژه هـــای اقتصـــادی و امنیتـــی خـــود در 
قفقـــاز را با یـــک رویکرد مشـــترک مبتنی 
بـــر صلح و ذیل نگاه جدیـــد به این منطقه 

تعریـــف کنند.
 

ایجاد و اشاعه داخلی گفتمان 
کریدور توسعه ای ایران را در 

روند تحولات پرشتاب جهانی 
در این حوزه چطور می بینید؟ 

اساساً جایگاه ژئوپلیتیک ایران 
چه اندازه دست آن را برای 

پیدا کردن جای خود در رقابت 
کریدوری باز گذاشته است؟

بـــرای بررســـی جایـــگاه سیاســـی و  مـــا 
اقتصـــادی هر کشـــور بایـــد ژئوپلیتیک آن 
را بشناســـیم. زمانـــی کـــه شـــوروی دچار 
فروپاشـــی شـــد و بوش پـــدر اعـــام کرد 
که نظـــم نوین جهانی و نظـــام تک قطبی 
امریکا شکل گرفته اســـت، از نظر امریکا، 
ایران نقطـــه ای بوده که از لحاظ هویتی در 
تضاد با منافع بریتانیـــا و امریکا در منطقه 
تعریـــف می شـــد. ایـــران کـــه بیشـــترین 
هزینـــه را از ایجـــاد نظـــام تک قطبـــی بـــه 
رهبـــری امریـــکا پرداخـــت کـــرده اســـت، 
همـــواره به عنوان کشـــوری مطـــرح بوده 
کـــه می تواند راه هایـــی را پدیـــدار کند که 
در کنترل غرب نیســـت. از این رو همیشه 
از ســـوی بلـــوک غـــرب شـــاهد سیاســـت 
مهـــار و فشـــار حداکثـــری بـــوده اســـت. 
ایـــن نـــگاه و تغییـــر در فضـــای جهانی که 
کشـــورهای جهان را به ســـمت پروژه های 
اتصـــال زمینـــی ســـوق می دهـــد، دقیقـــاً 
یـــک روند معکوس را شـــکل داده اســـت. 
همان طور کـــه ایران در نظـــام تک قطبی 
دنیا به عنـــوان نقطه ثقل مهـــار کریدورها 
و حفظ گلوبالیســـت جهانی بیشترین بها 
را پرداخت کرده اســـت، حـــالا با معکوس 
شـــدن این ماجرا که کریدورها و مناسبات 
جدیـــدی ایجـــاد می شـــوند، بیشـــترین 
رشـــد و ظرفیت هم در اختیـــار ایران قرار 

خواهـــد گرفت.
 ایـــن دقیقاً همان نقطه کلیدی اســـت که 
کشـــورهای غربـــی از آن وحشـــت دارند. 
ایران از گذشـــته دور در یک مسیر کلیدی 
قرار داشته اســـت، 9 درصد منابع طبیعی 
دنیا را دارد، از جغرافیایی بهره مند اســـت 
کـــه همـــه کشـــورهای ســـه قـــاره را به هم 
متصـــل می کنـــد و تقریباً مســـتقل ترین 
ســـاختارهای  منظـــر  از  جهـــان  کشـــور 
سیاســـی بـــه شـــمار می آیـــد. بنابراین با 
فعال شـــدن سلســـله شـــبکه ها، کاهش 
تنش بیـــن کشـــورهای همســـایه و ایجاد 
پیمان امنیت جمعی و توافقات مختلف، 
دیگـــر مؤلفـــه ای بـــه نـــام اهـــرم تحریـــم 
همچون گذشـــته کارآمد نیســـت. به این 
ترتیـــب ایران در فضـــای جدید بـــا اتکا به 
قابلیت هـــای خـــود، امکان رشـــد بســـیار 
ســـریعی خواهـــد داشـــت و می توانـــد به 
یک شـــکوفایی و رشـــد فوق العاده دست 
یابد. اقتصاد ایران زمانی شـــکوفا می شود 
که به تعریف جغرافیایـــی خود در اقتصاد 
برگـــردد و پیوند دهنده قاره ها باشـــد. در 
این صورت قادر اســـت به توســـعه برســـد 
و بســـیاری از پتانســـیل ها را بالفعل کند. 
تحولاتی کـــه در زمینه کریدورهـــا در حال 
روی دادن اســـت، بهتریـــن فرصـــت برای 
ایـــران اســـت کـــه بیشـــترین فشـــار را به 
دلیـــل نظـــام تک قطبـــی دنیـــا متحمـــل 
شـــده و حالا باید بیشـــترین فوایـــد را نیز 

دریافـــت کند.
 

دولت آقای رئیسی تا چه 
اندازه به ضرورت توجه به 

تحولات جاری وقوف پیدا کرده 
است؟

دولت آقای رئیســـی تیزهوشـــی به خرج 
داد؛ سیاســـت خارجـــه دولت ســـیزدهم 
نزدیک شدن به کشـــورهای همسایه بود؛ 
نیم نگاهی بـــه برجام داشـــت اما در خط 
اول سیاســـت، نزدیکی به همســـایگان را 
در دســـتور کار قـــرار داد. وقتی یک دولت 
نگاه درست و واقعگرایانه ای به جغرافیای 
ایران داشـــته باشـــد، می تواند پیشـــرفت 
کنـــد. این توجـــه حیاتـــی در دولت قبل، 
حلقـــه گمشـــده بود. غـــرب هـــر کاری که 
علیـــه ایـــران انجـــام داد به دلیـــل همین 
حلقه گمشـــده در دولت قبلی بود. ایران 
در حلقـــه ای از همســـایگان قـــرار دارد که 
بایـــد وارد یک ســـطح از مراودات شـــود و 
دولت رئیســـی بـــا درک درســـت و حرکت 
جدی به ســـمت آن قدم برداشـــته است. 
اگـــر همین مســـیر با قـــدرت ادامـــه پیدا 
کند، ظرف 4 ســـال، با پتانســـیل عظیمی 

در داخل کشـــور روبه رو خواهیم شـــد.
در پایان بـــاز هم تأکید می کنـــم که نباید 
با عینـــک تک محورانه بـــه کریدورها نگاه 
کـــرد و لازم اســـت از همـــه ظرفیت های 

دیپلماســـی اقتصادی بهره گرفت. 

ـــرش بـ

همان طور 
که ایران 
در نظام 

تک قطبی 
دنیا 

به عنوان 
نقطه 

ثقل مهار 
کریدورها 

و حفظ 
گلوبالیست 

جهانی 
بیشترین 

بها را 
پرداخت 

کرده است، 
حالا با 

معکوس 
شدن این 

ماجرا که 
کریدورها و 

مناسبات 
جدیدی 

ایجاد 
می شوند، 
بیشترین 

رشد و 
ظرفیت هم 

در اختیار 
ایران قرار 

خواهد 
گرفت

ج داد؛ سیاست خارجه دولت سیزدهم نزدیک  دولت آقای رئیسی تیزهوشی به خر
شدن به کشورهای همسایه بود؛ نیم نگاهی به برجام داشت اما در خط اول 

سیاست، نزدیکی به همسایگان را در دستور کار قرار داد. وقتی یک دولت نگاه 
درست و واقعگرایانه ای به جغرافیای ایران داشته باشد، می تواند پیشرفت کند. 
این توجه حیاتی در دولت قبل، حلقه گمشده بود. غرب هر کاری که علیه ایران 
انجام داد به دلیل همین حلقه گمشده در دولت قبلی بود. ایران در حلقه ای از 

همسایگان قرار دارد که باید وارد یک سطح از مراودات شود و دولت رئیسی با درک 
درست و حرکت جدی به سمت آن قدم برداشته است. اگر همین مسیر با قدرت 

ادامه پیدا کند، ظرف 4 سال، با پتانسیل عظیمی در داخل کشور روبه رو خواهیم 
شد.


